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زندگی باید کرد، همین!

شــهروند| همه  چیــز برایش تازگــی دارد و 
با هیجــان از دیده هایش حــرف می زند: »همه 
 چیز تغییر کرده. ماشــین ها، آدم ها، لباس هایی 
که می پوشــند حتی کلمــات و الفاظــی که به 
کار می برنــد.« همــه اینها »هومــن« را به  وجد  
آورده اند. 16 سال بیشــتر نداشت که راهی کانادا 
شد تا زندگی را در جای دیگری جست وجو کند. 
عمه اش آنجا بود و هومن می توانست در نبود پدر 
و مادر از محبــت و حمایت عمــه اش بهره ببرد: 
»دوری سخت اســت اما این تصمیمی بود که از 
سیزده سالگی گرفته بودم و بر آن اصرار داشتم. ما 
یک بار بیشتر زندگی نمی کنیم و من می خواستم 
از همین فرصت استفاده کنم و آن طور که دوست 
دارم، زندگــی کنــم و به هدف هایی که داشــتم 
برســم.« هومن از کودکی با خواهر و دو برادرش 
فرق داشــت. با اینکه کوچک ترین عضو خانواده 
بود اما از برادرهایش درشــت تر به  نظر می رسید 
و گویی از همــان کودکی بزرگ بود و با بیشــتر 
مســائل منطقی کنار می آمد. متولد 68 اســت و 
بیشتر از سن وسالش تجربه دارد: »سال ها تنهایی 
باعث شــد زودتر از همسن وسال هایم بزرگ شوم 
و این مســأله اصلا اذیتم نمی کنــد. در برنامه ای 
که برای زندگی ام داشتم، همیشه برای این دوره  
از زندگــی ام جایگاه اجتماعــی و اقتصادی ای را 
متصور بودم که خدا را شــکر به آن رسیده ام.« او 
کارمند شرکت آمازون است و در واشنگتن زندگی 
می کند. دوران دبیرســتان را در کانــادا به اتمام 
می رســاند و راهی آمریکا می شــود تا تحصیلات 
دانشــگاهش را آنجا ادامه بدهد و حــالا یکی از 
کارمندان شرکتی اســت که دوست داشته در آن 
فعالیت کند: »به بیشتر کشــورها سفر کرده ام و 
خوشــبختانه دوســتان خوبی هم دارم. همه این 
سفرها یک چیز را برایم روشن کرده است، اینکه 
مــردم ایــران ســختکوش ترین و بامحبت ترین 
آدم هایی هستند که به زندگی ام دیده ام.« هومن 
14 اردیبهشت وارد سی ســالگی می شود و وقتی 
می گوییم وارد دهه ســوم زندگی ات می شوی و 
کم کم به ســمت پیری می روی، خنده بلندی سر 
می دهد و می گوید:»ســن تنها عددی است که به 
صورت قــراردادی خودمان وضــع اش کرده ایم و 
هیچ تأثیر دیگری جز اینکه هر سال تعدادی شمع 
روی کیــک را فوت کنیم، نــدارد. آن چه اهمیت 
بالایی دارد و نمی توان به راحتی از کنار آن رد شد 
کیفیت زندگی اســت، اینکه از زندگی چه هدفی 
داریم این اهداف چه کمکــی به ارتقای ما و دیگر 

انسان ها می کند.«
 هومن با اینکه تحصیلاتش را در رشــته فنی به 
پایان برده اما هنوز هم مانند دوران کودکی شــعر 
می خواند: »ایــن آموخته  و عادت زیبایی اســت 
کــه از پدر به ارث بــرده ام. شــعر خواندن بخش 
عاطفــی و لطیف روحم را زنده نگــه می دارد و به 
من اجازه می دهد مدتــی را بی دغدغه، بی آنکه به 
زندگی و بعضی مســائل و پیچیدگی های در عین 
ســادگی اش فکر کنم، به دنیای خــودم بروم و از 
کلمات شیرین شاعران لذت ببرم، البته فلسفه را 
هم به اندازه شعر دوست دارم.« برای هر جمله  یا 
مبحثی که حرف می زند، بیتی می خواند و دوباره 
مبحث را ادامه می دهد: »زندگــی کوتاه تر از آن 
چیزی اســت که در تصور ما است و در عین حال 
آن قدر طولانی اســت که می توان به همه اهداف 
و خواســته ها رســید. ما ایرانی ها می گوییم شکر 
نعمــت، نعمتت افزون کند/  کفــر نعمت از کفت 
بیرون کند، متاســفانه در این یــک  هفته ای که 
برگشته ام پای حرف هر جوانی که می نشینم تنها 
از نداشــته ها و آرزوهای شان می گویند و افسوس 
آدم هایی را می خورند کــه بیرون از مرزها زندگی 
می کننــد؛ بی آنکه تعریف درســتی از زندگی آن 
سوی مرزها و خوشبختی داشــته باشند. به نظر 
من بزرگترین سرمایه جوانی است و بدترین کاری 
که می شود انجام داد ناله کردن و افسوس خوردن 
اســت؛ چون نه تنها گره ای از کار بــاز نمی کند، 
بلکه افســردگی و ناامیدی می آورد که همه ما از 
عواقــب آن آگاه هســتیم.« او می گوید: »نگرش 
آدم ها محیط و شــرایط پیرامون شان را می سازد؛ 
پس چرا دنیای زیباتری برای خودمان نسازیم؟« 
وقتی صحبت هایــش را گوش می دهم به این فکر 
می کنم کــه این همه پختگــی و عمیق بودن چه 
سنخیتی می تواند با کســی داشته باشد که همه 
عمر غرق دنیــای دیگری بوده و با اعــداد و ارقام 

سروکار داشته است.      
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فارس|  مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیک، 31 اردیبهشت را آخرین مهلت استفاده از 
طرح ترافیک برای خبرنگاران اعلام کرد. عمار سعیدیان با بیان این که حدود 6 هزار نفر از اهالی رسانه برای 
اســتفاده از تخفیف 90 درصدی طرح های ترافیک ثبت نام کرده اند، گفت: »به حدود 2 هزار نفر از این افراد 
طرح ترافیک تعلق می گیرد و مابقی ثبت نام کنندگان درصورتی که مدارک آنها مورد تأیید قرار گیرد، کارت 
بلیت یکساله رایگان وسایل حمل ونقل عمومی ارایه می شود.« مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های 
ترافیک از برگزاری کمیته مربوطه جهت بررسی تخفیف سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران طی روز آینده خبر 

داد و گفت: »در این کمیته موضوعات مختلف در این زمینه به ویژه سهمیه رسانه ها بررسی می شود.«

پایان اردیبهشت، 
آخرین مهلت 
استفاده از طرح 
ترافیک خبرنگاران

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 16

اتمام صفحه آرایی
17 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.

شــما هم برای ما بنویسید

 کی به ایران آمدید و وضع شما الان چگونه است؟
 ما به عنوان حشد الشــعبی که از قسمت نیروی 
دریایی این گروه هستیم، کارمان در عراق و جهاد 
تمام شــد و به دســتور ابومهدی مهنــدس یعنی 

فرمانده حشد الشعبی به ایران 
آمدیم که به سیل زدگان کمک 

کنیم.
 در این مدت چه کاری انجام 

دادید؟
 در حالت ســیل، نه هواپیما، 
نه بالگــرد، نه وســایلی به این 
شــکل هیچ کارکردی ندارد، 
مگر این که قایق داشته باشیم. 
پس قایق هایمان را آوردیم که 
الان بیرون انــد. نه فقط این جا، 
بلکه در روســتاهای دیگر هم 
مستقر ند؛ در حدبیه و در دیگر 
روســتاها فعالند. این قایق ها 
را آوردیــم که صرفــا به مردم 
کمک کنیــم، چــون مناطق 

صعب العبور اســت، این قایق ها را آوردیم که مردم 
را یاری کنیم؛ مریضی باشــد انتقال دهیم، خانه ها 
را خالــی کنیــم و.... به هر نحوی بــه مردم کمک 

کنیم. درحال حاضــر چون مــردم از خانه بیرون 
هستند و خانه ها خالی مانده، کمکی بیاید، غذایی 
را بخواهیم توزیع کنیــم )مترجم: الان هم که غذا 
بیاید خود همین بچه ها غذا را توزیع می کنند( این 
کارها را انجــام دهیم و نظم را 

برقرار کنیم.
 برخورد مردم ایران و ساکنان 
با شما چگونه  مناطق سیل زده 
واکنشی  بوده است؟ مردم چه 

به حضور شما داشتند؟
 ما آمده ایم این جا و با استقبال 
خیلی خوبــی از طــرف مردم 
روبه رو شدیم ولی انتظار نداریم 
که مثــل یک میهمــان این جا 
باشیم. ما مثل صاحب خانه ایم. 
از این برادرمان که الان چیزی 
حدود ۹ روز اســت که خانه اش 
را در اختیار ما قرار داده اســت، 
تشــکر می کنیم. صرفا به خاطر 
کمک به مردم، ایــن برادرمان 
خودشــان آذوقه مــا را تأمین می کنــد و خانه اش 
را بــرای اســتراحت در اختیار ما قرار داده اســت. 
صددرصد آماده باش، با ما هستند. از بچه های سپاه 

هم خیلی تشکر می کنیم که با ما همیاری می کنند. 
ما فقط و فقط صرفــا به خاطر ایــن آمده ایم چون 
این جا مردم غریبه نیستند. ما همه از یک کشوریم؛ 
از عراق و ایران یک کشور هستیم و غریبه نیستیم؛ 

پس این مردم، مردم ما هستند. 
ما برای انجــام وظیفه آمده ایم، 
نه برای کمک. ایران به کشــور 
عراق در بحث داعش کمک کرد 
و ما الان برای کمــک به ایران 
آمده ایم. آمریکا و اســراییل هم 
نمی تواننــد هیچ گونه تفرقه ای 
ایجاد کنند. ایران، عراق؛ از امام 
حسین)ع( تا امام رضا)ع( ما در 
کنار هم هســتیم و هیچ مرزی 

بین ما نیست.
 برنامه شــما برای روزهای 
آینده چیســت و تا کی قرار 

است در ایران باشید؟
از لحاظ استراحت که شرایط 
ما خوب اســت، ولی همان طور 

که آمدن مان با دســتور بود، منتظر دستور خروج 
خواهیم بود. ان شــاءالله تا آخر هم بــا مردم ایران 
هســتیم و تا موقعی که منطقه شــان امن و سیل 

تمام شــود، در کنار مردم خواهیم بــود. ما به چند 
گروه تقســیم شــدیم و الان حدود ۹ روز است که 
در روستای صراخیه هســتیم و در روستای حدبیه 
هم گروهی حاضرند؛ نیروهــای احتیاط هم داریم. 
ما قبلا در روســتاهای اطراف 
اهواز بودیم و از آن جا دســتور 
دادند که به این روستا بیاییم؛ 
بعــد از این هم هر دســتوری 
بدهند و جایی را مشخص کنند 
به آن جا خواهیــم رفت. تمام 
مجاهدین و مســلمین در یک 
جا جمع شــده ایم و به فتوای 
سید سیستانی شکل گرفته ایم 
و برای کمک به ملت ایران همه 
یک قوا شده ایم. ما به خاطر امام 
حسین)ع( و حضرت عباس در 
مقابل اینها ایســتادیم و اجازه 
ندادیم کوچکتریــن تعدی به 
این مکان ها داشــته باشــند و 
هیچ وقت اجــازه نخواهیم داد. 
ما به قاسم ســلیمانی به عنوان زبده ترین فرمانده 
در جنگ  و به عنــوان یک نظامــی بی نظیر افتخار 

می کنیم. همه او را دوست داریم. 

 

سپهر ســلیمی| تصویــری از یک مرکز 
نگهداری کرگدن هــای یتیــم در آفریقای 
جنوبی. مادران این کرگدن ها را شــکارچیان 
برای دستیابی به شاخشــان کشته اند. شکار 
کرگــدن بین ســال های 2007 تا 2014 در 
آفریقای جنوبی 9هزار  درصد افزایش داشته 
و از  ســال 2017 رو به کاهش رفته است. در 
فاصله یک دهه حدود 8300 کرگدن شــکار 
شده. شــاخ کرگدن در طب ســنتی چینی 
کاربرد دارد و در شــرق آســیا قیمتی اندازه 
طلا دارد. ضعف قوانین و نظارت باعث شــده 
شکارچیان فقیر وارد شــبکه های شکار این 

حیوان شوند.
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 یکی از نیروهای حشدالشعبی و فرمانده این گروه در شادگان خوزستان در گفت وگو با »شهروند«
از فعالیت های انجام شده و برنامه های آینده می گوید

برای انجام وظیفه آمده ایم
ما همه یک کشوریم و این جا غریبه نیستیم

شهروند| ناهار امروز را یکی از موکب های 
ساکن در شادگان پخته اســت و حالا غذا 
به روستای صراخیه رســیده است. قایق 
موتوری با دو سرنشــین هم همزمان خود 
را به نزدیکی جاده زیر آب رســانده و بدون 
این که کلمه ای رد وبدل شود، ظروف یک بار 
مصرف به قایق منتقل می شود. هنوز غذای 
روز کامل تخلیه نشــده که جوان دیگری 
با لباس ســپاه پاسداران می رســد؛ او از 
عرب های خوزســتان است که در سال های 
گذشته به همراه دیگر همرزمانش در سپاه 
پاســداران بارها به عراق رفته و بعضی از 
اعضای حشد الشــعبی را به نام می شناسد. 
او توضیح می دهد که مسئولیت توزیع غذا 
یکی از وظایف تعریف شــده برای نیروهای 
حشد الشعبی در روستاهای اطراف شادگان 
اســت و در صراخیه هم آنها چنین کاری را 
انجام می دهند. قایــق کوچک چند کوچه 
پر از آب روســتا را طی می کند و به خانه ای 
در دل روستا می رســد. فرمانده ای که یک 
دستش را در جنگ با داعش از دست داده 
به حیاط خانه و زیر نخل سر به  فلک کشیده 
می آید؛ دو نفــر از همکاران  و نیروهایش در 
دو طرفش می ایســتند و با برخی پاسخ ها 
همذات پنداری می کند. جــوان لاغراندام 
خوزســتانی هم نقش مترجــم را برعهده 
می گیرد و سخنان فرمانده حشدالشعبی در 

شادگان را ترجمه می کند.

این قایق ها را آوردیم که صرفا به 
مردم کمک کنیم، چون مناطق 
صعب العبور است، این قایق ها را 
آوردیم که مردم را یاری کنیم؛ 

مریضی باشد انتقال دهیم، خانه ها را 
خالی کنیم و.... به هر نحوی به مردم 

کمک کنیم. درحال حاضر چون 
مردم از خانه بیرون هستند و خانه ها 

خالی مانده، غذا بیاید خود همین 
بچه ها غذا را توزیع می کنند

ما به چند گروه تقسیم شدیم و الان 
حدود ۹ روز است که در روستای 
صراخیه هستیم و در روستای 
حدبیه هم گروهی حاضرند؛ 

نیروهای احتیاط هم داریم. ما قبلا 
در روستاهای اطراف اهواز بودیم 
و از آن جا دستور دادند که به این 
روستا بیاییم؛ بعد از این هم هر 

دستوری بدهند و جایی را مشخص 
کنند به آن جا خواهیم رفت
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